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محمد معصومیان
گزارش نویس

از دلتنگی و تنهایی تا تغییر سبک زندگی
دردســرهای کرونا و قرنطینه برای سالمندان

مادربزرگ سبحان سال‌هاست با دو پرستار در شیفت‌های 
جداگانه زندگی می‌کند. صدیقه خانم حدود 90 سال سن 
دارد و 10 سال است که همسرش را از دست داده و همان 
اوایل هم سکته کرده و حالا دست و پای چپش فلج است. 
ســبحان می‌گوید: »از آنجایی کــه از نظر ذهنی هنوز کم و 
بیش فعال اســت، ســعی کردیم برایش پرســتار بگیریم 
تــا در خانــه خودش بماند ولی کرونا همه چیــز را زیر و رو 
کرد. هفته اول شیوع بیماری پرستارها به موقع می‌آمدند 
و می‌رفتند و مادر و خاله‌ها در تماس بودند اما چون سن 
و سال همه فرزندان بالاست از خانه بیرون نمی‌رفتند که 
به مادر ســر بزنند، از طرفی هم می‌ترسیدند ناقل باشند. 

تــا اینکه یک شــب تلفــن خانه مــا زنگ خورد؛ همســایه 
مادربزرگــم بــود کــه سراســیمه از مــا می‌خواســت زودتر 
برویم آنجا...« بعد از تمام شــدن شــیفت پرســتار صبح، 
پرســتار دوم بــا مخالفت فرزندانش و بــدون اینکه اطلاع 
دهد پیش مادر بزرگ ســبحان نمی‌رود: »مادربزرگ من 
که یکجانشــین است چند ســاعتی تنهایی تحمل می‌کند 
امــا چون کســی نبــوده کــه برای دستشــویی کمکــش کند 
رختخواب را کثیف می‌کند و بعد شروع می‌کند به شیون. 
وقتــی مــا نوه‌ها به خانــه رفتیم از وضعیــت مادربزرگ و 
بوی بدی که در خانه پیچیده بود آنقدر اشــک ریختیم که 
شــاید یکی از بدترین خاطرات زندگی ما شود. خودش را 
زیر پتو جمع کرده بود و بی صدا گریه می‌کرد. آنقدر فریاد 

کشیده بود که دیگر جانی در بدنش نبود.«

حــالا بچه‌هــا مجبــور شــده‌اند بــا پرداخــت پــول بیشــتر 
پرســتاری را مجاب کنند تا زمانی کــه اوضاع به روال قبل 

برگردد تمام وقت در خانه بماند.
از اولین خبرهایی که با شــیوع کرونا به ســرعت اضطراب 
و انــدوه بــه جان همــه ریخت، خبر آســیب پذیــری افراد 
ســالمند در مقابــل ایــن ویروس بــود. حالا تــرس از ناقل 
بــودن، فرزنــدان و نوه‌هــا را از پــدر و مادرهــا دور می‌‌کــرد 
و ایــن تنهــا یک طــرف ماجرا بــود، دلتنگــی و محرومیت 
سالمندان از دیدار فرزندان و محرومیت‌های دیگری مثل 
قــدم زدن و بیــرون رفتن هم جــای خودش امــا از همان 
روزهای نخست برخی کارشناسان حوزه اجتماعی نسبت 
بــه رهاشــدگی ســالمندانی که تنهــا و بی فرزند و همســر 
در خانــه زندگــی می‌کنند، هشــدار دادند کــه نگرانی‌ها را 

در همه زندگی 
چنین شرایطی را 

تجربه نکرده بودم 
حتی زمانی که 

چند ماه بخاطر 
تصادف بستری 

بودم هم این همه 
احساس زندانی 

بودن نداشتم. 
بالاخره زن و بچه 

بودند، دوستانم 
را می‌دیدم اما 

حالا چند هفته 
است که از خانه 

تکان نخورده‌ام. 
فقط برای اینکه 

بدنم خشک نشود 
سعی می‌کنم 

کمی نرمش کنم 
تا روحیه خودم را 

از دست ندهم. 
واقعاً نمی‌دانم 

اگر پسرم نبود 
من چطور 

می‌توانستم از 
پس تحمل این 

وضعیت بربیایم
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9- ضد »آند«- قادر- از مصالح ساختمانی
10- كوكب- پادشاه سلجوقی- آشوب، بلوا

11- نفس سوزناک- کلاه‌بردار- پرده در- حرف زمین شوی!
12- هر گوشه زمین فوتبال- رد پای آب!- نوعی پیچ گوشتی

13- آگاهی داشتن- روبند- شیفته، شیدا
14- از نظر مذهب یکدســت‌ترین ایالت امریکا اســت- 

ظرفیت- پدربزرگ
15- باغ درختان مرکبات- سست رأی

 عمود ي: 
1- ادویه چوبی!- لقب »طغرل«
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4- سریال »پوریا آذربایجانی«- سرخرگ
5- تیر پیکاندار- مرزبان- سرشت

6- هرزآب- ســخن نیکو- ظرف ســفالی بــزرگ- مزه اول 
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9- شهری توریستی در »فرانسه«- ابتیاع- مانند هم
10- پنبه دانه- جهنم- کم و کاست- داغ کردن

11- ارابه- LCD لمسی- ماضی شدن
12- مأیوس- تحلیلگر روح آدمی

13- قطعی در چاپ کتاب- شیخ نشین امارات- واحد بوکس
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می‌شود
13- شهری در استان »فارس«- بازگشتن- فلز

14- زبانه آتش- از درجات نظامی- بانگ
15- بازیگر فیلم »دامبو«)2019(- گلزن »بارسلونا«
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4- شکست دشمن- قهقرا

5- بــالا رفتــن آب دریــا- اثــری از ناخالصــی در آن دیــده 
نمی‌شود- رندان

6- دریا- زدودن- جمع کاسب- حرف نفرت
7- هجران- کارگروه- خمیازه

8- اعلان- رایج- واحد سنجش حجم مایعات
9- پسوند آلودگی- واگیری مرض- نگهبان چماقدار

10- شــهر خرمالو- ماده‌ای در برگ چای- مرض کشــنده- 
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آتشفشان اروپا
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جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.
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 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه‌هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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رگشرازگیگتسیاش1
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ازانییولمویله3

رکنامزوجناز4

متیاکیزارخما5

سبنینسمجماجد6
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انلویونیتملد10
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ادیشراپیتریفس13

مروتبیاندیهان14

لوپرویلچوپایلگ15
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هرهاطبشناریمام1

ینامبرچنپکنیا2

ودیدهتوگمهدجه3

هکرایخلتلای4

بورهرهاگرددپ5

هبلادپتاوربا6

دنقویاکامینین7

ادوهیسرباغیرد8

دراووکناربهنا9

بملاسایاهاار10

اسهچیلکپاچکد11

بنجامدارماب12

اناسرشکرتکمرن13

یدشمیمنانیوزق14

یجوایلعناتناوش15

بیشــتر کرد. این بخش از ســالمندان ناچار از تغییر سبک 
زندگی بودند که البته کار راحتی نیســت، بخصوص برای 
آنهایــی کــه ســعی می‌کنند با وقــت گذرانی با دوســتان و 
روابط اجتماعی، جای خالی همسر و فرزندان را پر کنند. 
ســالمندانی که هــر روز با گروه‌های همســال پیــاده‌روی و 
ورزش می‌کنند حالا همه تفریحات ساده و دلگرمی‌‌های 
روزمــره خــود را از دســت داده‌انــد. دیگــر بهار بــرای آنها 
همزمان نیست با قدم زدن در کوچه باغ‌ها و نشستن زیر 
درخت سرسبز پارک یا زمانی برای دیدار فرزندان و نوه‌ها 

و در آغوش کشیده آنها.
علی ثابت 70 ســاله اســت اما نه ســن و سال و نه ضایعه 
نخاعــی‌اش تــا قبل از شــروع کرونا نتوانســته بــود چیزی 
اســتخر  بــار  کنــد. هفتــه‌ای ســه  کــم  از فعالیت‌هایــش 
می‌رفــت، هفتــه‌ای یکبــار با دوســتان دوران دانشــگاه در 
رستورانی جمع می‌شدند و بحث می‌کردند و ‌می‌گفتند و 
می‌خندیدند و در کنار همه این‌ها آخر هفته‌ها نوه‌هایش 
را می‌دیــد وحســابی بــا آنها وقــت می‌گذرانــد. او که چند 
ســالی اســت همســرش فــوت کــرده و او بــه همراه پســر 
30ساله‌اش در آپارتمانی نه چندان بزرگ زندگی می‌کند: 
»در همــه زندگــی چنین شــرایطی را تجربه نکــرده بودم 
حتــی زمانی کــه چند ماه بخاطــر تصادف بســتری بودم 
هم ایــن همه احســاس زندانی بــودن نداشــتم. بالاخره 
زن و بچه بودند، دوستانم را می‌دیدم اما حالا چند هفته 
اســت که از خانه تکان نخورده‌ام. فقــط برای اینکه بدنم 
خشــک نشود ســعی می‌کنم کمی در خانه نرمش کنم تا 
روحیه خودم را از دســت ندهم. بالاخره خیلی‌ها که بدن 
سالم‌تری دارند می‌توانند در خانه بدوند یا روی پشت بام 
بروند اما وضعیت برای کســانی که ویلچرنشــین هستند 
ســخت‌تر است واقعاً نمی‌دانم اگر پسرم نبود من چطور 

می‌توانستم از پس تحمل این وضعیت بربیایم.«
او از دلتنگــی برای نوه‌هایــش می‌گوید که حالا یک ماهی 
هســت آنهــا را در آغوش نکشــیده: »بــاور کنیــد از خودم 
می‌پرســم اگر قرار اســت همین طور بچه‌هــا و نوه‌هایم را 
نبینم اصلًا چرا باید زنده باشم؟« آرمان پسر کوچکترش 
بعــد از بغــض پــدر، گوشــی را می‌گیــرد و ســعی می‌کند 
فضای خانه را عوض کند: »ولی باور کن حتی یک دقیقه 
از زمان قرنطینه را هم حرام نکرد. بیشتر از همیشه کتاب 
خواند و شــبی یک فیلم باهم دیدیم و چند ســریال. تازه 
بعد از مدت‌ها با هم آشــپزی کردیم.« صدایش را پایین 
می‌آورد و می‌گوید: »ولی راســتش هیــچ وقت اینقدر کم 
حرف و در خود فرورفته ندیده بودمش. احساس می‌کنم 
این ندیدن بچه‌های برادرم واقعاً او را افسرده‌اش کرده.«
شاید یکی از مســائلی که شما هم در برخورد با سالمندان 
دیده‌ایــد یــا افــراط در مراقبت و شست‌وشــو بوده یــا کاملًا 
برعکــس یعنــی نابــاوری کامــل نســبت بــه کشــنده بودن 

ویــروس. حــالا فکــر کنید ســالمندی کــه ناباور به مســائل 
بهداشــتی اســت، بیمــاری زمینــه‌ای خطرناکــی هم مثل 
دیابت، فشــار، چربی خــون یا بیماری قلبــی و عروقی هم 
داشته باشد. درست مثل پدر ندا که 78 ساله است و سال‌ها 
قبــل هم شــیمی درمانی شــده و هنوز با قرص‌ و مشــورت 
مدام با پزشــک زندگــی می‌کند. ندا تعریــف می‌کند که او 
در آغاز شــیوع کرونا اصلًا تذکرات آنها را جدی نمی‌گرفته 
اســت: »پدرم مدام می‌گفت عمر دست خداست و نیازی 
به این کارها نیست تا اینکه همسایه پایینی ما مبتلا شد و به 
رحمت خدا رفت. خیلی با پدرم دوست بود و بعد از فوت 
او چنان وحشــتی کرده که حتی از اتاق هم بیرون نمی‌آید. 
با اینکه دوستش قبل از مرگ چندباری از بیمارستان با بابا 
تماس گرفته بود و از او خواسته بود اگر اتفاقی برایش افتاد 
حواســش به زن و بچه‌اش باشد اما پدرم بعد از مرگ او از 

قرنطینه بیرون نرفته.«
ندا با ناراحتی تأکید می‌کند که واقعاً شــرایط پدرش بعد 
از مرگ دوســت و همســایه‌اش نگران کننده و وحشتناک 
اســت: »نه تنها بــه لحاظ روانی آشــفته شــده بلکه چون 
دیگــر بیرون نمــی‌رود پاهایش هم حســابی درد می‌کند. 
تلفنی که با دکتر حرف زدم گفت باید به فیزیوتراپی برود 
امــا حالا که اصلًا نمی‌تواند بیــرون برود باید چکار کنیم؟ 
واقعاً نباید برای ســالمندانی که در شرایط خاص هستند 
خدماتی از این دست در نظر گرفته شود؟ انگارهیچکس 

به فکر سالمندان نیست.«
یکی دیگر از چالش‌های بســیاری از ســالمندان، مواجهه 
بــا تکنولــوژی اســت. شــاید همانقدر کــه خریــد اینترنتی 
بــرای جوانــان ســاده و در صــف نان ایســتادن بــرای آنها 
ســخت باشــد بــرای اغلــب ســالمندان خریــد اینترنتــی 
ناممکــن و ایســتادن در صــف خریــد راحت‌تر اســت. بد 
نیســت در پایــان، ماجــرای »خاله مولــود و کارت بانکی« 
را هم بخوانید کــه به نقل از مصطفی خواهرزاده او اینجا 
می‌آورم: »خاله مولود من نزدیک به 70 ســال ســن دارد 
و هیــچ وقــت ازدواج نکرده و تنها زندگــی می‌کند. یکی از 
خصوصیــات جالــب خالــه مولــود نداشــتن کارت بانکی 
و امتنــاع از گرفتن آن بود. همیشــه پولــش را نقد از بانک 
می‌گرفــت تــا اینکــه یــک روز مــی‌رود نانوایی نــان بگیرد 
امــا نانوا به هیچ وجــه از او پول قبول نمی‌کنــد. آن ماجرا 
گذشــت و بالاخــره بــه اصــرار و کمــک مــن رفتیــم بانک 
برایش کارت گرفتیم. حالا این کارت بانکی برای او تبدیل 
بــه چالش نگران کننــده‌ و عجیب و غریبی شــده و هر بار 
که با او صحبت می‌کنیم تنها دعایی که می‌کند این است 
که ای کاش زودتر قرنطینه و کرونا تمام شــود تا از دســت 
کارت بانکی مســخره‌اش راحت شــود چون هربــار یا رمز 
کارت یادش می‌رود یا نمی‌تواند درست و حسابی بفهمد 
چقدر کم شده و چقدر مانده و هزار و یک مشکل دیگر.«
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